
GPT، یک فناوری شگفت‌آور  چت 
اســـت کـــه بـــه مثابـــه یـــک توانایی 
ایـــن  جدیـــد در هوش‌مصنوعـــی، 
روزهـــا توجـــه بســـیاری از محققان، 
فیلســـوفان و زبان‌شناســـان را بـــه 
خـــود جلـــب کـــرده ‌اســـت. کتـــاب 
»آینـــده‌ جنـــگ‌ و هوش‌مصنوعـــی« 
ح می‌کند  هشـــت دوره جنگ‌هـــای فکـــری را راجع‌بـــه هوش‌مصنوعی مطـــر
اما با پیدایـــش GPT، این روزهـــا مرحله جدیدی از »جنگ‌های شـــناختی« 
را تجربـــه می‌کنیـــم. هـــر چنـــد این فنـــاوری افق‌هـــای نوینـــی برای انســـان 
گشـــوده اســـت‌ ولی در کنـــار این امکانـــات، تهدیدهـــای فلســـفی جدیدی را 

هـــم رقم زده ‌اســـت.

چـــت جـــی پـــی تـــی )Chat GPT( ابزار پـــردازش زبان طبیعی اســـت که توســـط 
فنـــاوری هوش‌مصنوعی هدایت می‌شـــود و به کاربر این قابلیـــت را می‌دهد که با 
یک روبات صحبت کند و از او ســـؤال بپرسد و پاســـخ بگیرد. این فناوری، به تازگی 
به یکـــی از محبوب‌ترین ابزارهای هوش‌مصنوعی در جهان بدل شـــده ‌اســـت به 
نحـــوی که برخـــی به نقل از بیل‌گیتـــس، آن را در آینـــده، برتر از گـــوگل و ابزارهای 
این چنینی می‌دانند. اما با این حال، »نوآم چامســـکی«، زبان‌شـــناس و فیلسوف 
برجســـته امریکایی، اخیراً در یادداشتی در وب‌ســـایت نیویورک تایمز مدعی شده 
اســـت که این فناوری هرگز نمی‌تواند گفت‌وگوهای ناب، فکرشـــده و بحث‌برانگیز 
داشـــته باشـــد. او در وضعیت فعلـــی، هوش‌مصنوعـــی را مصداق »ابتذال شـــر« 
می‌دانـــد. به زعم او، این فناوری به‌شـــکلی عمیق با شـــیوه اســـتدلال و اســـتفاده 
از زبان توســـط انســـان‌ها تفاوت دارد که ایـــن تفاوت‌ها محدودیت‌هـــای بزرگی را 
بـــر دامنه قابلیت‌هـــای این برنامه‌ها اعمال می‌کند. چامســـکی معتقد اســـت که 
هوش حقیقـــی با قابلیت تفکـــر و بروز رفتارهـــای غیرمحتمل امـــا خردمندانه به 

نمایـــش درمی‌آید ولی فنـــاوری جی پی تـــی چیزی جز یک بازی نیســـت.

 
  

فهم »زبان« از دریچه 
هوش‌مصنوعی

GPT در واقـــع در ادامه فناوری‌های 
 NLP (Natural‌ قبلـــی همچـــون

در   )language processing
از  هوش‌مصنوعـــی قـــرار می‌گیـــرد. 
رهگـــذر ایـــن فنـــاوری می‌توانیـــم به 
ایـــن پرســـش بپردازیـــم کـــه چگونه 
فهـــم  را  »زبـــان«  هوش‌مصنوعـــی 

می‌کنـــد؟ تقریبـــاً اغلـــب ترکیبـــات 
‌زبانی اعم از شبیه‌ســـازی پیشـــرفته، 
اســـاس  بـــر  کـــه  یادگیـــری عمیـــق 
محقـــق   . . . و عصبـــی  ی  ل‌هـــا مد
می‌شـــود، در ایـــن فنـــاوری ممکـــن 

است. شـــده‌ 
چـــت  کـــه  اســـت  یـــن  ا اقعیـــت  و
و  ل  و ا نســـل  حصـــل  ما  G P T
 . ســـت ا ختی  م‌شـــنا علو م  و د
بـــا ذهـــن و  در علوم‌شـــناختی کـــه 
فرایندهـــای ذهنـــی ســـر و کار دارد، 
ما بـــا دو نســـل و دو پارادایـــم مواجه 
هســـتیم؛ یکی پارادایم محاسباتی که 
اصطلاحـــاً »نظریه محاســـباتی ذهن« 
گفتـــه‌ می‌شـــود و ملکـــه ایـــن نســـل 
»هوش‌مصنوعی« اســـت. بر اســـاس 
ایـــن پارادایم، تفکر چیـــزی جز تکثیر 
نمادهـــا نیســـت. نســـل دوم مربوط 
به پارادایم علوم‌شـــناختی اســـت که 

از مدل‌هـــای عصب‌شـــناختی بهـــره 
می‌گیـــرد که برآمـــده از نحـــوه کارکرد 
 GPT واقعی مغز اســـت. در فناوری
ایـــن دو پارادایم ترکیـــب و به بهترین 

نحـــو بـــکار گرفته ‌شـــده‌‌اند.
ق  تفـــا ا و  د عـــی  ش‌مصنو هو ر  د
معرفت‌شـــناختی رخ‌ داده ‌اســـت؛ از 
آنجا کـــه هوش‌مصنوعی بـــا داده‌ها و 
اطلاعات سر و کار دارد و از آنها تغذیه 
می‌کنـــد، یک اتفـــاق معرفتـــی در آن‌ 
»معناشناسی« اســـت؛ بدین معنا که 
عملاً کارکـــرد چت GPT داده‌کاوی و 
دســـته‌بندی داده‌ها اســـت کـــه این 
امـــر همچـــون »مقـــام گـــردآوری در 
علم« اســـت. اتفاق معرفت‌شناختی 
دیگری کـــه در هوش‌مصنوعی صورت 
می‌گیرد، شبیه‌ســـازی و مدل‌ســـازی 
اســـت کـــه ایـــن هـــم مشـــابه »مقام 

داوری در علم« اســـت.

شوخی با واقعیت
 نوآم چامسکی: فناوری GPT اگرچه »توانایی زبانی« دارد 

اما به »آگاهی« مجهز نیست 
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فرصت‌ها و تهدیدهای »چت GPT« برای بشر امروز

یـــن  ا چامســـکی،  نـــوآم  اظهارنظـــر  بـــا 
نظریه‌پـــرداز مشـــهور درباره روبـــات جی پی 
تی، نســـبت به آن کنجکاو شـــدم. بنابراین 
ابتـــدا در چنـــد موضوع علمی و پژوهشـــی، 
جســـت‌وجویی انجـــام دادم، مطالبـــی که 
ارائه شـــد، بســـیار جـــذاب و جالب بـــود اما 
در ادامـــه کلیدواژه‌های ترکیبـــی به نام خود 
و پژوهش‌هایـــی را قبـــاً انجـــام داده ‌بودم 
جســـت‌وجو کردم. نتیجه، فاجعه بود! و به 
نظر می‌رســـد که چـــت GPT واقعاً به تمام 
معنـــا، چیـــزی جز بـــازی نیســـت. به‌عنوان 
مثـــال، یکی از جســـت‌وجوها و نتیجه آن به 

قرار زیـــر بود:
 »حســـین پـــرکان و هرمنوتیـــک« )در ایـــن 
خصوص، چند مقاله، یـــک پایان‌نامه و یک 
کتـــاب دارم اما پژوهش‌های من هیچ ربطی 
به هنـــر و نی نوازی و تدریس در دانشـــگاه‌ها 

و... ندارد(
پاســـخ چـــت جـــی پـــی تـــی: »هرمنوتیک 

فلسفه تکنولوژی

دکتر علیرضا قائمی‌نیا
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و 

اندیشه اسلامی

دکتر حسین پرکان
استاد سیاستگذاری فرهنگی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

هوش مصنوعی به »آگاهی 
انسان« منجر نمی‌شود

 اگـــر مـــروری بر رونـــد شـــکل‌گیری و 
تکامل هوش‌مصنوعـــی و امکانات آن 
داشـــته ‌‌باشـــیم درمی‌یابیم که اولین 
امکان دسترســـی به داده‌ها در سطح 
Data بود و بعد این امکان به شـــکل 
گســـترده‌‌تری در قالب Big data یا 
»کلان‌ داده‌هـــا« پدید آمـــد. اما اتفاق 
جدیـــدی که در چت GPT رخ داده، 
ظهور »ســـوپر دیتاها« است. بنابراین، 
از رهگـــذر ایـــن فناوری جدیـــد، عملاً 
منبـــع اطلاعاتـــی هوش‌مصنوعی بالا 
رفته‌ اســـت؛ به یک معنا ایـــن فناوری 
بـــه هوش‌مصنوعـــی عمومـــی نزدیک 
شده‌ است؛ منظور از هوش‌مصنوعی 
چنـــد  مصنوعـــی  هـــوش  عمومـــی، 
منظوره اســـت کـــه طـــی آن می‌تواند 
کارهـــای متفاوتی انجـــام ‌دهد‌ و بحث 
بر ســـر این اســـت که این فنـــاوری آیا 
بـــه آن آگاهـــی انســـانی و بشـــری هم 
دســـت پیدا می‌کند یا خیـــر؟ برخی از 
افـــراد، این دو، یعنـــی هوش‌مصنوعی 
عمومـــی و آگاهـــی بشـــری را یکـــی در 
نظـــر می‌گیرنـــد و بـــر ایـــن باورند که 
هوش‌مصنوعی عمومـــی قطعاً آگاهی 
هم خواهد داشـــت امـــا واقعیت این 
اســـت کـــه از نظـــر منطقی ایـــن دو از 

هـــم متفاوتند.

چت GPT و تقویت 
»توانایی‌های  زبانی«

اتفـــاق دیگـــری کـــه در ایـــن فنـــاوری 
افتـــاده ‌اســـت، تقویـــت توانایی‌های 
زبانی اســـت.‌ کاربـــران زبـــان طبیعی 
باید یک ســـری توانایی‌‌هایی داشـــته 
‌باشـــند کـــه چامســـکی ســـه توانایی 
زبانـــی را برای انســـان برمی‌شـــمارد:

 1.توانایـــی نحوی؛ تا کاربـــران بتوانند 
ترکیبـــات خوش‌ســـاختی را مطابـــق 

زبان‌‌ خود بســـازند.
کاربـــران  تـــا  2. توانایـــی معنایـــی؛ 
بتواننـــد جملاتـــی را بر اســـاس نظام 

معنایـــی خـــود بســـازند.
3. توانایـــی کاربـــردی؛ تـــا کاربـــران 
بتواننـــد جمـــات و کلمـــات مختلف 
را در ســـیاق‌های مختلف بـــکار برند.

البتـــه برخـــی، توانایـــی چهارمـــی را 
هم بـــه ایـــن دســـته‌بندی می‌افزایند 
و آن »توانایـــی‌ هرمنوتیکـــی« اســـت. 
در مجمـــوع کاربـــران زبـــان باید این 
چهـــار توانایـــی را داشـــته‌ باشـــند تـــا 

قـــادر باشـــند بـــه یـــک زبـــان طبیعی 
ســـخن بگویند یا متنی را در یک زبان 
طبیعـــی بوجـــود آورند کـــه مجموعه 
 GPT ایـــن توانایی‌هـــا، در فنـــاوری

هم حضـــور دارد.
اما با آمـــدن چـــت GPT عملاً چند 
اتفاق رقـــم خـــورد؛ نخســـت، انتقال 
از »کلان‌داده‌هـــا« بـــه »فراداده‌هـــا« 
دوم، تقویـــت مهارت‌هـــای زبانـــی و 
ســـوم هوش‌مصنوعـــی عمومـــی. در 
نتیجـــه ایـــن اتفاقـــات برخـــی گمان 
می‌کننـــد هـــوش مصنوعی توانســـته 
بـــه »آگاهـــی« دســـت پیـــدا کنـــد، اما 
این اســـتدلال چندان معتبر نیســـت 
زیـــرا اکثـــر کســـانی کـــه ایـــن امـــر را 
مطـــرح می‌کننـــد، توانایـــی زبانـــی را 
دلیـــل بـــر وجـــود چنیـــن آگاهـــی‌ در 
نظـــر می‌گیرنـــد. این در حالی اســـت 
کـــه اولاً داشـــتن توانایـــی زبانـــی بـــه 
معنای داشـــتن آگاهی نیســـت. کاری 
کـــه هـــوش مصنوعـــی می‌کنـــد ایـــن 
اســـت که از میان اطلاعات فراوان بر 
اســـاس یک الگوریتم آماری، آنهایی را 
که خیلـــی محتمل هســـتند گزینش 
می‌کنـــد کـــه ایـــن بـــه معنـــای آگاهی 
خاصـــی که درون انســـان وجـــود دارد 
و فلاســـفه ذهـــن از آن تحـــت عنوان 
»آگاهـــی پدیـــداری« حـــرف می‌زنند، 
نیســـت. فلاســـفه ذهـــن، آگاهـــی را 
دو قســـم می‌کننـــد؛ نخســـت آگاهی 
پدیـــداری، بدیـــن معنـــا کـــه وقتی ما 
چیـــزی را می‌بینیـــم، می‌شـــنویم یـــا 
لمـــس می‌کنیـــم بـــه یـــک تجربه‌ای 
می‌رســـیم و بـــه ایـــن تجربـــه »آگاهی 
پدیـــداری« گفتـــه می‌شـــود. و دوم 
»آگاهی در دســـترس« اســـت و منظور 
این اســـت کـــه از میـــان اطلاعاتی در 
دســـترس، آن اطلاعاتـــی را گزینـــش 

می‌کنیـــم کـــه مـــورد نیاز اســـت.
ر  د  » س ســـتر د ر  د هـــی  گا آ «
چـــرا  دارد  وجـــود  هوش‌مصنوعـــی 
نـــوع  ایـــن  بـــر مبنـــای  کـــه اساســـاً 
امـــا  آگاهـــی شـــکل گرفتـــه ‌اســـت. 
»آگاهـــی پدیـــداری« تنهـــا به انســـان 
اختصاص دارد. بســـیاری از فلاســـفه 
کـــه  آنـــان  بویـــژه  هوش‌مصنوعـــی 
تـــاش  رویکـــرد مهندســـی دارنـــد، 
می‌کننـــد به نوعی »آگاهـــی پدیداری« 
را هـــم در این فناوری اثبـــات ‌کنند اما 
صرف وجـــود توانایی‌های زبانی بدین 
معنـــا کـــه هوش‌مصنوعـــی می‌توانـــد 
بـــه خوبـــی صحبـــت ‌کند و بنویســـد، 
نمی‌توانـــد به معنـــای »توانایی آگاهی 

ـــرش بـ

چگونه هوش‌مصنوعی »زبان« را فهم می‌کند؟

با آمدن چت GPT بسیاری به اشتباه گمان بردند هوش‌مصنوعی توانسته به 
»آگاهی« دست پیدا کند؛ چرا که »توانایی زبانی« را دلیل بر وجود »آگاهی‌« 

در نظر می‌گیرند. در حالی که هوش مصنوعی تنها قادر است از میان 
اطلاعات فراوان بر اساس یک الگوریتم آماری، آنهایی را که خیلی 

محتمل هستند، گزینش ‌کند. در واقع هوش‌مصنوعی می‌تواند به 
»آگاهی در دسترس« مجهز شود اما نمی‌تواند به »آگاهی پدیداری« برسد 

که خاص انسان است.

پدیـــداری« در ایـــن فنـــاوری باشـــد 
زیـــرا هوش‌مصنوعـــی تنهـــا از میان 
داده‌های بســـیار زیاد و انبوه، آنهایی 
را که متناســـب بـــا مورد خود اســـت 
اختیـــار می‌کنـــد که ایـــن عملکرد به 
هیچ‌وجه به معنـــای »توانایی آگاهی 
پدیـــداری« نیســـت؛ بدیـــن معنا که 
بتوانـــد متنی را کامـــاً خلاقانه تولید 
کنـــد. بنابرایـــن، هیـــچ گاه نباید این 
دو یعنـــی »توانایی زبانـــی« و »آگاهی« 
را به یـــک معنـــا گرفت و چامســـکی 
هم بشـــدت با ایـــن خلـــط مفهومی 

اســـت. مخالف 

مغز انسان تکرار نشدنی است
ر  د مهـــم  ی  پرســـش‌ها یگـــر  د ز  ا
خصوص هوش‌مصنوعی این اســـت 
آیـــا هوش‌مصنوعـــی می‌توانـــد  کـــه 
تفکر »فرضیه‌‌ربایی« داشـــته ‌باشـــد؟ 
بدیـــن‌ معنا کـــه در شـــرایط مختلف 
متناســـب با موقعیتی کـــه در آن قرار 
را پیـــش بکشـــد؟  دارد، فرضیـــه‌ای 
واقعیـــت این اســـت که مغز انســـان 
تکرارنشـــدنی اســـت و نقدهایـــی که 
امثـــال چامســـکی تحت ایـــن عنوان 
GPT فاقـــد توانایـــی  کـــه »چـــت 
تبییـــن اســـت« دقیقـــاً بـــه همیـــن 
توانایـــی »فرضیه‌ربایی« اشـــاره‌ دارد.
بنابرایـــن، چـــت GPT به‌رغم همه 
امکاناتـــی کـــه بـــه همـــراه داشـــته و 
افق‌هـــای جدیـــدی که برای انســـان 
امروز گشـــوده‌ نتوانســـته جایگزینی 
برای هوش انســـانی باشـــد و در عین 
حال، تهدیدهای فلســـفی جدیدی را 
هم برای انســـان امروز رقم زده‌ است 
کـــه در کنار ایـــن امکاناتـــش باید به 
این تهدیدات هم پرداخت و نســـبت 

به آنها هشـــیار بود.
 

و  یـــش  ویرا متـــن   ، حاضـــر مکتـــوب  *
تلخیص‌شده »ایران« از ســـخنرانی دکتر 
قائمی‌نیا اســـت که با عنـــوان »فرصت‌ها 
و چالش‌هـــای چت GPT« در سلســـله 
نشســـت‌های تخصصی »بررســـی نقشـــه 
راه کلان حوزه هوش‌مصنوعی کشـــور« در 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم‌اســـامی 

نور ارائه‌ شـــد.

 GPT نگاه نوآم چامسکی، زبان‌شناس و فیلسوف امریکایی، به فناوری

زایشگاه جهل

به‌عنـــوان علـــم تفســـیر و درک متـــون و 
اطلاعات، در حوزه‌هـــای مختلفی از جمله 
فلســـفه، علوم‌انســـانی و نوازندگـــی مـــورد 
اســـتفاده قـــرار می‌گیـــرد. دکتـــر حســـین 
پـــرکان به‌عنـــوان یک اســـتاد برجســـته در 
حـــوزه هرمنوتیـــک و فلســـفه، از این علم 
در فعالیت‌های پژوهشـــی خود اســـتفاده 
می‌کنـــد. حســـین پـــرکان برای فهـــم بهتر 
مفاهیـــم و متون فلســـفی و اندیشـــه‌های 
ادبـــی، بـــه هرمنوتیـــک رجوع می‌کنـــد. او 
در زمینه هرمنوتیـــک پژوهش‌های فراوانی 
انجـــام داده اســـت و به‌عنـــوان اســـتادی 
معتبر در دانشـــگاه‌های داخلـــی و خارجی، 
دوره‌هـــای آموزشـــی در ایـــن حـــوزه برگزار 
می‌کنـــد. به‌عنـــوان یـــک نوازنده نـــی نیز، 
حسین پرکان از هرمنوتیک در فعالیت‌های 
خـــود اســـتفاده می‌کنـــد. وی بـــه فراگیری 
ریشـــه‌های تاریخـــی و فرهنگـــی نوازندگی 
نـــی علاقه دارد و با اســـتفاده از هرمنوتیک، 
تلاش می‌کنـــد مفاهیم شـــناختی در برابر 
این ســـاز قدیمی و البته تأثیرگـــذار را برای 
بـــالا بـــردن کیفیـــت نوازندگی خـــود به کار 
گیـــرد. بنابراین، می‌تـــوان به‌عنـــوان یکی 
از مهم‌تریـــن کاربردهـــای هرمنوتیـــک در 
فعالیت‌هـــای پژوهشـــی و هنری حســـین 
پـــرکان اشـــاره کـــرد«! در واقـــع ایـــن ابزار، 
در یـــک متـــن 175 کلمه‌ای کـــه تقریباً یک 
پاراگراف محســـوب می‌شـــود، حـــدوداً 15 
غلط فاحـــش به خورد مخاطـــب می‌دهد. 
آن هـــم در جســـت‌وجویی کـــه بـــا توجـــه 
بـــه خـــاص بـــودن کلمـــات جســـت‌وجو، 
بسیار می‌توانســـت دقیق و کم خطا باشد. 
بنابراین، به نظر می‌رســـد، این ابـــزار، هنوز 
فرســـنگ‌ها با آنچه ادعا می‌شـــود، فاصله 

دارد و جدی گرفتـــن آن در حال حاضر 
در فضای علمی و پژوهشـــی کشـــور 

و جهان، چیزی جـــز تولید جهل 
و نادانـــی در بـــر نخواهد داشـــت. 
در واقـــع این ابزار »زایشـــگاه جهل 
در جهان« اســـت اما بـــا همه این 
احـــوال در حال حاضـــر می‌توان از 

این ابزار به منظـــور »ایده‌یابی« 
یا »توســـعه ابعاد پژوهش« 

بهـــره‌ گرفت.

»فرهنگ دیجیتال« از نگاه لو مانوویچ، استاد علوم رایانه دانشگاه نیویورک

یک مهارت پر‌تقاضا در دنیای آینده
  گـــروه اندیشـــه‌/ زندگـــی روزمـــره مـــردم حـــاوی 
»داده‌‌هـــای فرهنگـــی« مهمی بـــرای پژوهشـــگران 
مطالعـــات فرهنگـــی و سیاســـتگذاران فرهنگـــی 
اســـت؛ چـــرا کـــه از رهگـــذر آن، سیاســـتگذاران 
فرهنگـــی می‌تواننـــد بـــه افـــکار عمومـــی، نیازها و 
آرمان‌‌های یک جامعه پی ببرند و برنامه‌ و ســـامانی 
بـــرای آن پیش‌بینـــی کننـــد. بـــا توجـــه بـــه اینکـــه 
اکنـــون در دنیـــای دیجیتالیزه به ‌ســـر می‌بریم، این 
»کلان‌داده‌های فرهنگی« اغلـــب در فضای مجازی 
و شـــبکه‌های اجتماعی به صـــورت متنی یا تصویری 
تولیـــد می‌شـــوند. حـــال، تحلیلگـــران علـــمِ داده 
همچون لو مانوویـــچ )Lev Manovich( بر این 
باورنـــد، برای اینکـــه این کلان‌داده‌هـــا بتوانند مورد 
اســـتفاده سیاســـتگذاران یا پژوهشـــگران فرهنگی 
قـــرار گیرنـــد بایـــد در قالـــب داده‌هـــای رایانـــه‌ای 
کدگذاری شـــوند تـــا قابلیـــت خوانش و اســـتفاده 

پیـــدا کنند.
کاربرد علم داده‌ها برای تحلیل فرهنگ 

معاصر
مانوویچ، اســـتاد علـــوم رایانه دانشـــگاه نیویورک، 
از برجســـته‌ترین نظریه‌پردازان فرهنـــگ دیجیتال 
و از پیشـــگامان کاربـــرد علـــم داده‌ها بـــرای تحلیل 
فرهنگ معاصر اســـت. او دکترای مطالعات دیداری 
و فرهنگی از دانشـــگاه روچســـتر دارد و آثاری چون 
»زیبایی‌شناســـی هوش‌مصنوعـــی«، »نظریه‌هـــای 
فرهنگ نرم‌افـــزار« و »اینســـتاگرام و تصویر معاصر« 
در کارنامـــه علمـــی‌اش بـــه چشـــم می‌خـــورد. او 
معتقد اســـت، برای اینکه بتوانیـــم درباره »فرهنگ 
دیجیتـــال« اســـتدلال نظری داشـــته باشـــیم، باید 
بتوانیـــم آن را ببینیـــم و بـــرای دیدنـــش بـــه ‌دلیل 
مقیـــاس آن، به رایانـــه نیاز داریم. او بـــرای مطالعه 
رســـانه‌های معاصـــر، ابزارهایی کاربـــردی در اختیار 
محققـــان قـــرار می‌دهد و بـــا تمرکز بر رســـانه‌های 
تصویـــری توانســـته اســـت مفاهیـــم و روش‌هایـــی 
برای تحلیل رایانه‌ای داده‌هـــای فرهنگی ارائه کند. 
تحلیل داده‌ها در واقع، درک و آماده‌ســـازی داده‌ها 

بـــه منظـــور اســـتخراج اطلاعـــات ســـودمند بـــرای 
تصمیم‌گیری و سیاســـتگذاری اســـت و ایـــن روزها 
به یـــک مهارت پرتقاضا و مهم برای سیاســـتگذاران 
بدل شـــده‌ اســـت و در اغلب شـــاخه‌های علمی و 
صنعتـــی از جمله اقتصاد، رشـــته‌های مهندســـی، 

بازاریابـــی، پزشـــکی و... کاربرد دارد.
اهمیت کلان‌داده‌‌های فرهنگی برای 

سیاستگذاران
بـــه نظر می‌رســـد کـــه امـــروزه »داده‌هـــا« اطلاعاتی 
بیـــش از درک و بینـــش کمی را منعکـــس می‌کنند 
و بـــه قـــول آلبرت-لازلـــو باراباســـی، اســـتاد علـــوم‌ 
شبکه در دانشـــگاه نورث ایســـترن، »داده‌ها، درک 
مـــا از فرهنـــگ را مجـــدداً شـــکل می‌دهنـــد« و این 
نکته‌ای اســـت که امـــروزه برنامه‌ریـــزان و متفکران 
برجســـته دنیا بـــه آن پـــی برده‌انـــد. بنابرایـــن، در 
جهـــان دیجیتالیزه شـــده امـــروز، پژوهشـــگران و 
سیاســـتگذاران فرهنگی برای رســـیدن به تصویری 
جامـــع از فرهنگ، ناگزیر از شـــناخت و به‌کارگیری 
روش‌های تحلیل کلان‌داده‌های فرهنگی هســـتند 
و رسیدن به این ســـطح از تحلیل و مهارت، توصیه 
لـــو مانوویچ بـــرای برنامه‌‌ریـــزان و سیاســـتگذاران 
فرهنگـــی اســـت و معتقد اســـت کـــه ایـــن مهارتی 

پرتقاضـــا در دنیـــای آینـــده خواهد بود.

 manovich :عکس

 atu  :عکس


